
 
 

 
 

 
 

 
 تحول مفهوم عشق و محبت در اندیشه عارفان مسلمان

 1تورج امیری
 کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایراناستادیار گروه معارف، واحد 

ریافت:  ریخ د ریخ پذیرش:         9.3/1402تا  13/11/1402تا
 
فلاسفه را گردهم آورد. عارفان و تنها ضیافت عشق بود که  رسدی اساطیری و ادیان م یهاسخن عشق به آموزه  

لطایف حکمی و نکات معرفتی و ادبی مهمی انسانی و تجربه عشق  -الهی یهااز آموزه  یریگبا بهره مسلمان 
  تواند یسلوک عارفانه م یهادر اندیشه عرفا میل، موافقت و ایثار از مؤلفه درباره محبت و اسرار آن بیان نمودند.

عشق و بیان  به محبت و عشق بیانجامد. هر عشقی با معرفت توأم است خواه قبل و یا بعد آن، با وجود ممنوعیت
راز وار بودنش در اشعار و رسایل عرفا تجلی نمود. در  و یمعرفت ، ذاتی جاذبهناپذیری و مشکلات آن اما به دلیل 

 معرفتی عاشقانه داد،  یهاتدریج جای خود را به آموزه این سیر تکاملی محبت توأم با زهد با معرفت آمیخته به
به  عرصه و مجال بیان یافت و هااین آموزه آشنا اما در دوره متأخر ق عشباآنکه صوفیان عهد اول هم به راز و رمز 

تصوف شکل گرفت. در  و عارفان تبدیل و پارادایم جدید و ماندگار وحدت وجود در عرفان یهاشهی اوج قله اند
د ارتباط با معرفت در عرفان اسلامی مور، سیر و تحول مفهوم محبت و عشق در هاشهی این جستار با روایت ر

 بررسی تطبیقی و تحلیلی قرار گرفته است.
 محبت، عشق، معرفت، عارفان، وحدت وجود :هادواژهیکل
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 مقدمه:.1
گردد، اگرچه پیش از آن در کتاب مقدس هم عشق و محبت سابقه داشته و اندیشه عشق به فلسفه یونان بازمی 

باره از ادیان و دنیای فلاسفه یونانی مانند سقراط، افلاطون و دیگران مفاهیم و اصطلاحات مربوط به عشق را دراین
نیافتنی بود. خدایان با وجود گمنامی اما کهن و دست( الهه عشق در بین  ۸۳:  ۱۳۵۶،  ریمالگ)اساطیر برگرفتند.  

( با وجود بیان ناپذیری عشق و مشکلات آن، اما در ادیان الهی سخن از عشق و محبت ۴۲۵: ۱۳۶۷، افلاطون)
یش بارور نمودند. سقراط استاد همه فلاسفه خود دل درگرو  یهاشهیالهی آمده و عارفان آن را با اند معرفتی خو

عشق افلاطونی درباره زیبایی و خیر تعاریف مربوط به آن در رساله مهمانی به  هی داشت. نظر تقیعشق به حق
 شکل معنوی و حقیقی که فراتر از زیبایی ظاهری است، از حقیقت آن سخن گفته شده است.

ن مؤمن در آیین آسمانی اسلام و آیات قرآنی مؤکدا سخن از معرفت و محبت الهی آمده و رابطه بین خدا و انسا 
تصوف در عهد صوفیان با عمل و حال و جذبه صوفیانه و رعایت شریعت بود. از قرن   .آمیز باشدمحبت تواندی م

یکرد علمی یافتند از  چهارم به بعد کسانی از صوفیه که دارای آثار مهمی در عرفان بودند به موضوعات تعلیمی رو
ه ق( ابو سعد  ۳۸۰وفات )یه.ق(، کلاباذ ۳۷۸)وفات افرادی مانند ابونصر سراج  توانیها مآن نی تربزرگ

ه.ق(، ابو حامد  ۴۶۰ه ق( ابوالقاسم قشیری )وفات  ۴۱۲)متوفی  یق(، عبدالرحمن سلم ۴۰۷خرگوشی )م 
. با فعالیت این دسته از صوفیان اهل علم روندی هق( را نام برد آنان صوفیه معتدل به شمار م ۵۰۵غزالی )وفات 

و عارفانی از این قبیل تصوف جنبه علمی به خود گرفت و این صوفیان به توضیح و تحلیل و و تعلیم )اهل صحو( 
ارائه و بیان نمودند. در این دوره سعی صوفیه در    ییهاهی فلسفی درباره عرفان پرداختند و نظر  -حتی نگرش کلامی

کاملی ارائه نشده  یدازپرهی تطبیق شریعت و تصوف بود و هنوز از سخنان اهل سکر، مباحث وحدت وجود نظر
 بود.

محبت هم که از مباحث   ابندیی مانند همه علوم و معارف که با گذر زمان و طی دوران تکامل مبعد به  یهادر دوره 
و موضوعات مهم و عملی تصوف بود به رشد و توسعه علمی و نظری رسید و عارفان بزرگ درباره این موضوع به 

یافتند. از اواخر قرن ششم در آثار صوفیه عقاید و آراء ممنوعه ظهور بیشتری  مهم معرفتی دست  یهاهی نظر نتایج و
 ری در عرفان و تصوف بود.یافت و آن پیدایش تأملات فلسفی و نظ

برای   توانیاین تغییر و تحول مهم در عرفان و تصوف چرا و چگونه بود علل و عوامل آنچه بود. آیا سیری تکاملی م
اندیشه عشق عرفانی ترسیم نمود؟ محبت و عشق در اندیشه صوفیان قرون نخستین چگونه بود، سخن از عشق 

و همواره با گرفتاری و منع و محدودیت اهل آن همراه بوده است. عشق الهی در هیچ دوره و زمانی آسان نبوده 
را از چه منابعی اخذ  چگونه در عرفان اسلامی به مفهومی معرفتی تبدیل گردید و عارفان اندیشه عشق و محبت

عنوان موضوعی اصلی در تصوف مطرح نمودند؟ در فلسفه و عرفان و ادب سخن و نمودند و چگونه آن را به 
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اند. در آثار جدید درباره  ث عشق بسی کهن و یادآور نام اندیشمندان و عارفانی است که با آن جاودان گشتهحدی 
یسندگان مشهور و نیز گمنام تألیف شده که مهم ها عشق الهی ترین آنعشق الهی یا محبت عارفانه آثاری از نو

یلیام چیتیک؛ و...درایننامداریان  پوری( تق۲۸۱-۲۷۴، ص ۳، ج ۱۳۹۷، نصرسید حسن نصر، ) باره و آثار و
( در رابطه باسابقه این موضوع مقالاتی از راقم این سطور در  ۵و  ۴: ۱۳۶۸، پورنامداریانحائز اهمیت است )

( با وجود رشد و توسعه ۲و    ۱: ج  ۱۳۷۸،  امیری ها رجوع نمود. )به آن  توانی علمی به چاب رسیده که م  یهاهی نشر
و اهلش رو به فراموشی و انزواست، این سعی و تلاش  شیهامانند اسطوره ن اما عشق بهدنیای مدر زیانگشگفت

بیان جایگاه آن در  جهت احیای عشق و معرفت صورت و توفیق آن حاصل آمده و هدف شناخت بیشتر عشق و
 عرفان اسلامی است.

 ها پاسخ دهد:با توجه به مطالب فوق، نوشتار حاضر باید به این پرسش
حول مفهوم عشق شامل: روایت و نیز چگونگی و چرایی تغییر و تحول عشق عرفانی در بین عارفان تبیین ت

 موردتحقیق این جستار قرار گرفته است.
 
 عشق: یهاشهیر.1-1 

 تیهایی مانند آفرودالنوع، رب رسدی اساطیری آن م یهاریشه عشق به ادیان و خدایان باستان و الهه
(Aphrodite( و اروس )Erosنماینده و منبع عشق و اند ) النوعی  ، زئوس از مقام رب روندیآن به شمار م  یهاشهی

زئوس را توأم  یهایکه درجهت اندیشه توحیدی است، بطوریکه سوفوکلس داور ابدییبه رب الاربابی ارتقاء م
 (۹۲: ۱۳۷۴، جان بی ناس. )کندیبارحمت و قرین شفقت تعریف م

 آمده:در کتاب مقدس، 
 (۹۷: آیه ۱۹۲۰، کتاب مزامیر« )دارم ی»آه چقدر شریعت تو را دوست م

یت به خداوند عشق بورز. )   (۵/۶: کتاب تثنیهبا تمام قلب خود، تمام روح خود و با تمام نیرو
های ( گفتارهای رمزی که در متون مقدس جایگاه مهمی یافته است. در غزل Song of Song)ها غزل غزل 

، دهقانیاز عشقی شکوهمند و مقدس آمده و یهودیان و مسیحیان از آن تفسیری دینی دارند. )سلیمان سخن 
۱۳۷۷ :۱۰۴ ) 

در سفر پیدایش داستان یوسف )ع( و جریان عشق و عفت پیشگی یوسف در آن روایت گردیده. یعقوب هم از  
ه عشق یوسف که در کتاب فراموش کنم« قص توانمی هجران ماتم گرفت و گفت: »تا روز مرگم غم یوسف را نم

مقدس آمده مشابهت با داستان یوسف در قرآن کریم کتاب آسمانی اسلام دارد و جز مواردی جزئی نکات اصلی 
 (۳۹-۳۷داستان یکی است. )پیدایش، 
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گاپه محبت مقدسی بوده که با ایثار آنان را به هم پیوند م حیدر بین پیروان مس  گاپه مربوط به دادهی )ع( آ . اصل آ
آمیز همراه با ترحم بوده که در نزد یونانیان معمول بوده اما این عشق یونان بوده و این عشق، عشقی معنوی، شفقت

 ( ۱۸-۱۷: ۱۳۷۴، روژمونتر و ارتقاء و تصعید یافته است. )در فرهنگ مسیحی سرنوشتی درخشان
افلاطونی درباره زیبایی و تعاریف   اندیشمند یونان سقراط، عشق را به شاگردش معرفی و توصیه کرد. نظریه عشق 

مربوط به آن به شکل معنوی و حقیقی که فراتر از زیبایی ظاهری است و افلوطین در باب عشق و اینکه هستی از 
عشق به وجود آمده آن را به »فیض« تعبیر نموده است. نظرات فلوطین درباره »خیر« و »فیاضیت« به نظرات 

 (۳۷۶۱، ص ۹، ج بزرگ اسلامی دانشنامهافلاطون شباهت دارد. )
ریعت اسلام:.2-1  عشق و محبت در ش

بر پایه و مدار  تواندیدر آیین آسمانی اسلام و آیات قرآنی سخن از محبت الهی آمده و رابطه بین خدا و انسان م
...«)مائده: قوم یحبهم و یحبونه اللهیأتیفسوف  اللهنی»یا ایهاالذین آمنوا من یرتد عن د ردیمحبت و عشق قرار گ

۵۴) 
از احادیث بسیار مشهور بین عرفا و حکما: »من عشق و عف ثم کتم، فمات شهیدا« است که در آثار و کتب  

کاررفته است. این حدیث در کتب حدیث هم مذکور است: »من عشق فکتم و عف فمات فهو صوفیه مکرر به
رموده: هرکسی به زنی عاشق شود و آن را در دل  اند زیرا پیامبر فحدیث را از احادیث نبوی دانسته  نیشهید« ا

یش پنهان کند و آن را آشکار نکند به مرگ شهیدان مرده است. )  (۴۱۵ص  ۷: ج ۱۳۸۹، ی شهریمحمدی رخو
بسیاری از معارف و تعالیم عاشقانه که بعدها در عرفان اسلامی در بین عارفان به وجود آمد ریشه در همین تعالیم 

فرهنگی و تمدنی پیش از اسلام داشته است. صوفیان طبقه اول معارف خود درباره   یهااندوختهاسلامی و نیز 
بعدی به تبعیت از آنان درباره محبت روایات   یهامحبت را از قرآن و حدیث اخذ نمودند و نیز دیگر صوفیان دوره 

عنوان باب که به دهدیشکیل مها مبادی و مبانی عشق عرفانی را تو سخنانی لطیف و دقیق گفتند. این نوشته
 .شودی محبت در آثار صوفیه دیده م 

یه بود. به او  یکی از اولین عارفانی که از محبت عارفانه سخن و آشکارا آن را به بیان آورد. عارفه معروف رابعه عدو
؟ گفت: ینیبیم یپرستیگفتند که محبت چیست؟ گفت: محبت از ازل آمده وازا بد گذشته. گفتند تو او را که م

 (۷۵: ص ۱۳۶۷، بدوی»اگر ندیدمی نپرستیدمی«. )
از عبادت عاشقانه تؤام با معرفت در کلام سخنان حضرت امیر المومنین )ع( اشاره شده که  گونهنی، به اترش یپ 

 :دیفرمایاند. آن حضرت م« و درجایی آن را عبادت احرار دانستهپرستمیفرموده: »خدایی را که نبینم نم
ةُ عبید و ان قوماً عبدو الله شکراً ان قوما عبدوا الله رغبه فتلک عبادة التجار، وان قوما عبدوا الله رهبه فتلک عباد 

 (۲۳۷، حکمت )ع( یامام علفتلک عبادةُ الاحرار. )
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شبلی عارف و صوفی مشهور محبت را چنین تعریف نمود: »محبت را از آن محبت نام کردند که هرچه در دل   
 (۱۳۶۲: ۹۴، العبادی المروزیجز محبوب همه را محو کند«. )بود به

 : »چون محبت درست گردد، شرط ادب برخیزد«دی گویجنید رحمة الله علیه م
مقامی است در   نی تریمقامی عزیز است که جمله عقول را مستغرق گرداند و جمله نفوس را فراموش کند این عال

معرفت و علم و معرفت را دراین وقت مقامی نبود که بنده به جایی برسد که داند که خدای تعالی او را دوست 
 (۹۵)همان، ص . دارد ی م

علمی و معرفتی اهل نظر و حکما آن را  یهاشهی صوفیان اهل تعلیم تصوف را به شکل علم در آورده و با ٖآراء و اند
کامل نمودند. صوفیان طبقه دوم از زهد و پرهیز فراتر رفته و سخنان معرفتی و حتی شطح هم برزبان آوردند. تحول 

لاف پدید آمد و افکار جدید و الفاظ و اصطلاحات مربوط به آن به وجود فکری زیادی بین صوفیان طبقه اول با اخ
 پوشی جای خود را به محبت داد.آمد، زهد و پشمینه

رسمیت و تشکل یافتن تصوف در قرون بعدی در هنگام رشد و توسعه تمدن اسلامی شکل گرفت و مورد اقبال و 
 شریعت و طریقت خود را نشان داد. حمایت اجتماعی و سیاسی قرار گرفت و ازاینجا پیوندهای

»در قرون اول طریقت عبارت بود از مذهب اخلاقی و طریقه خاصی برای پرورش قوای روحی و تسلط بر نفس 
پوشی که در طلب آخرت از دنیا اعراض های طبیعی و تصفیه باطن وزندگی زاهدانه یک دسته پشمینهو خواهش

و تنها به  رفتی تصوف واژه عشق به کار نم ی ریگرون اولیه شکل( در ق۴۶۰- ۴۵۹: ۱۳۷۴، غنیکرده بودند.«)
: ج، ۱۳۷۱. )خرمشاهی، بردندیکاررفته و بیشتر صوفیه واژه محبت و حب را در آثار خود به کار مشکل فعل به

 (۱۱۶۵ص 
و در قرون بعدی سلوک عارفانه با رعایت شریعت رسمیت یافت و سالک برای وصول بکمال باید از مقامات  

 .نمودیاحوال طی طریق م
 :دی گویابوالحسن دیلمی صوفی معروف دربارهٔ کاربرد واژه حب و عشق و رابطهٔ بین خدا و انسان م 
و   دانندی»ما شیوخ خود را دربارهٔ جواز یا عدم جواز کاربرد کلمه عشق دو گروه دیدیم بعضی کاربرد آن را جایز م 

اسامی عارفان بزرگی مانند بایزید بسطامی، ابوالقاسم  یچندان نپاییده، و«؛ اما این تردید کنندی بعضی انکار م
 اند ذکر کرده و گفته:جنید، حسین بن منصور حلاج را که افکار عاشقانه داشته

تا آنکه به اثری از ابوالقاسم  کرد ی»اما شیخ ما ابو عبدالله بن خفیف رحمة الله علیه مدتی کاربرد آن را انکار م 
ازآن وی نیز آن را به یافت، دربارهٔ عشق که در آن از معنی عشق و اشتیاق و ماهیت آن یاد شده بود پس جنید دست

 (۱۴۵: ۱۳۶۸، پور نامداریانکاربرد و از انکار بازگشت و آن را جایز شمرد و دربارهٔ آن کتاب تصنیف کرد«. )
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بسا چنین توهم پیش آید که عشق عشق افراط در محبت است برای رسیدن و قرب به مطلوب حقیقی و چه 
مخصوص به محبت به امور باطل شمار رود و در حب خدای سبحان استعمال نشود، اما این اندیشه و گمان 

بوده باشد. )مجلسی، برخلاف است چون ممکن است عدم اطلاق اسماء مشتقه از عشق و فعل آن از روی احتیاط  
 (۲۵۳، ص ۷۰: ج تایب

یکرد عقلی و ظهور فلاسفه مسلمان و تمدنی به یآوردهابا رشد و توسعه علمی و روابط فرهنگی و دست یژه رو و
سینا درباره عشق مباحث نظری ارائه عشق، فیلسوفانی مثل حکیم رازی، ابن  یهاشهی ترجمه آثار فلسفی درباره اند

صوفیانه هم بطورمستقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار و باعث رشد معرفتی موضوع عشق  یهاشهی نمودند که در اند
 گردید.

 
 سخن فلاسفه:.3-1

بخش اهل معرفت در موضوع عشق بوده و فلاسفه قدیم و نیز فیلسوفان دوره اسلامی ضیافت افلاطون الهام  
است  یااند، ازنظر آنان عشق قوه رسائلی درباره عشق نگاشته و در ماهیت آن سخن گفته و تعاریفی از آن داشته

وجودات تجلیات گوناگونی دارد. استاد که در تمام هستی و موجودات ساری و جاری است و در انسان و سایر م
: »آدمی برای رسیدن به مقام عشق راهبری بهتر از اروس نخواهد داشت پس باید همه خدای دی گویعشق سقراط م

 (۴۶۵: ۱۳۶۷ افلاطون، .«)کندیعشق را بپرستند و خود نیز هردمی از عشق این کار ترغیب م
: »هر یک دی گویرساله عشق که از ضیافت افلاطون تأثیر پذیرفته، مسینا فیلسوف بزرگ جهان اسلام نیز در ابن

از موجودات عشق غریزی دارند. مر خیر مطلق را و خیر مطلق متجلی است مر )ذات خود را( و عشاق خود را، 
الا آنکه قبول عشاق مرتجلی او را و ادراک او را متفاوت است و اتصال هریکی به او قدر معرفت اوست؛ و غایت 

غایت آنچه که در امکان است و این معنی آن است حقیقت اعنی بهقربت به او آن است که قبول تجلی او کند به
یش متجلی است جمله موجودات را ولیکن قصور از جانب  یند و خیر اول به ذات خو که صوفیان آن را اتحاد گو

: ص تای، بسیناابنل تجلی نکند« )اند از تجلی و از جهت نقص که در ایشان است قبوعشاق است که محجوب 
۲۹) 

: »ازآنجاکه دی گوی، درباره آن از قول جالینوس مداندیحکیم رازی این نقص بشر را وابستگی و شیفتگی به نفس م
گاه گردیم و خطاهای آن را دریابیم  ما خود را به حد افراط دوست داریم ممکن نیست که بر هوای نفس خودآ

به عهده دیگری محول سازیم« ازنظر رازی دوست داشتن خود یا همان »حب نفس« در روی باید آن را ازاین
شناس هیچ محبوب و معشوقی طور غریزی و یا فطری نهاده شده است. به نظر این حکیم نفسطبیعت آدمی به 
 (۲۶ص  :۱۳۶۸، محققاز نفس برای آدمی متصور نیست. ) تریداشتنبالاتر و دوست
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رباره عشق الهی و انسانی واقف بوده، اما با استدلال عقلی عشق مجازی را خلاف تکامل او به نقل افلاطون د
. پردازد یبعضی از حکمای یونانی به نکوهش عشق زمینی م  رینفس دانسته و از آن حذر نموده است. وی تحت تأث

بلیه( ۱۶۹و  ۱۹۴)همان، ص  ود را از آن برکنار ی است که باید خازنظر رازی، عشق انسانی و زمینی بیماری و
باره پیرو رأی اسلاف فلاسفه یونان بوده داشت تا بتوان فارغ و آسوده به تحصیل علم و معارف پرداخت، وی دراین

 است.
اند، همان ها مذموم دانستهآورند و آنچه را که آنها به شمار میامادرالهیات عشق را از اعظم کمالات و سعادت

 روحانی. –بوده نه عشق انسانی شهوانی  -عشق حیوانی 
: نفسانی و حیوانی، عشق مجازی نفسانی را از مشاکله و همانندی جوهری داندیخواجه عشق مجازی را دو نوع م 

ها زیرا آن  شودیو در این نوع عشق عاشق شیفته شمائل معشوق م  رد یگینفس عاشق به نفس معشوق سرچشمه م
یش م  ، اما عشق مجازی حیوانی، منشأ آن از شهوت حیوانی و لذت بهیمی است داندی را آثار صادره از نفس خو

الرئیس از عشق مجازی را نوع اول بطوریکه عاشق شیفته جسم، تن، رنگ، بو و اندام است، خواجه منظور شیخ
ست و زیرا در عشق نوع دوم ازعوامل سلطه نفس اماره به قوه عاقله ا داندیکه عاشق به شمائل معشوق نظر دارد م

 (۳۳۰: ۱۳۷۰، یثربیها توأم است. )اکثر با اعمال ناشایسته و علاقه به آن
رابطه  شرعی به عشق مجازی )عشق به زن(-غزالی هم که ناقد فلسفه بود و در آن دستی داشت، با بیانی عقلی

پذیرد بطوریکه   عاشق و معشوق اشاره و آن را از مباحات دنیا دانسته که با سماع آواز لذت دیدار معشوق تضاعف
: ص ۱۳۶۶، غزالیچشم و گوش و دل عاشق از لطایف فراق و وصال معشوق نصیب برده و بهره و لذت برد. )

۶۰۳ ) 
اما در عشق مجازی که در آن شهوت و جهالت غلبه داشته باشد ناروا بوده و مشروع نباشد. در تبیین غزالی از 

عشق آن را با توضیح و تمثیل    گونهن ید داشته وی در تبیین اعشق وی بر رعایت شرع و نیز نفی صفات حیوانی تاکی
 (۶۰۶. )همان ص داندیبیان نموده و تنها عشق الهی را شایسته م

 
 تبیین عرفا:.4-1

عشق و چگونگی احوال آن موضوع بحث عارفان هم گردید. عرفا و صوفیه   یستیبا رشد علمی عرفان و تصوف، چ 
 اند سعی در تبیین عشق و محبت نمودند. در قرون سوم و چهارم از محبت سخن و و بنا بر تجارب عملی که داشته

 (۱۶۳-۱۶۲:  ۱۳۷۱،  کلاباذیق( ملقب به تاج الاسلام بود. )  ۳۸۰)  یاز اولین این عرفا محمد بن ابراهیم کلاباذ
صاحب اثر مهم التعرف لمذهب اهل التصوف، محبت را میل دانسته، وی قول جنید را آورده که گفت: »محبت  

: و این آن باشد که دل بنده سوی خدای عزوجل گراید و سوی چیزی دی گویمیل کردن دل است«، در بیان آن م
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حکم و عت اوامر و نواهی و رضایت به. کلاباذی منظور از موافقت را اطاتکلفیکه مر خدای راست عزوجل ب
 . داندیتقدیر م

کلاباذی به لذت عشق هم اشاره و درباره شناخت محبت آن را به اسرار و کشف و احوال مربوط دانسته و در این 
 :دی گویباره مبرای معلوم دانستن حال صوفیان باید بیشتر به احوال آنان توجه داشت وی دراین دی گوی موضوع م

»این گروه را عباراتی است که ایشان بدان مفردند و ایشان را اندر الفاظ اصطلاحات است که معنی آن الفاظ ایشان 
 (۴۰۶دانند و غیر ایشان ندانند و مرآن را استعمال نکنند.«)همان، ص 

بندی عشق و محبت سعی در شرح اصطلاحات تصوف داشت. ق( صوفی متشرع با تقسیم ۳۷۸ابونصر سراج ) 
بی، دریافت عظمت و جلال و محبت ب( میل به۳۲: ص  ۱۳۸۲،  سراج) را مراتب عشق دانسته و محبت   لیدلیخو

حق که از سر غنا به  دل است، این نوع محبت خاص اهلداندیرا نفی صفات و سوزاندن همه صفات و حاجات م
نظر دارند، در مقام و مرتبه قرب قرار دارند که به قول جنید »دخول صفات محبوب در صفات دوستدار« که در 

تا اینکه بنده را دوست بدارم و چون دوست وی  دی جویبیان آن قول مشهوری است »بنده پیوسته به من تقرب م
 «.کندیکه با آن کار م شوم یو دست او م شنودیکه م شنوم یو گوش او م ندیبیکه م گردم یشدم چشم او م

این سخن سراج را باید مربوط به محو و اثبات در مرحله و درجه محو صفات دانست که با تزکیه و تخلیه عاشق 
- ۱۱۰، این حال قبل از حال فناست که مرحله قبل از فنای در ذات است. )همان، ص گرددی جذب معشوق م

۱۱۱) 
. ازآنجاکه در نظر قشیری محبت باحال کندی روایی را ارائه م-ق( دیدگاهی کلامی  ۴۶۵)متوفی    ی ریابوالقاسم قش

 و معرفت پیوند دارد این موضوع را پس از ذکر مقامات و دیگر اصطلاحات بیان کرده است.
یثار و درنهایت استهلاک ، موافق با خدمت که با ایناشدندلیل و علت، توأم با لذتی وصف»محبت میلی است بی

 که بیان ناپذیر است.« رد یپذیو فنا در محبوب انجام م

 (۵۶۱: ۱۳۷۴، قشیری )

تعالی بنده را ارادت نعمتی بود، منظور از میل همان ارادت است که آغاز محبت و عشق ازآنجاست، محبت حق
 (۵۵۴مخصوص بر او، چنانکه رحمت وی ارادت انعام بود. )همان: ص 

یری د که در دل مؤمن مطیع پدیدار آید با تعظیم و طلب  خواندیالمحجوب محبت بنده را صفتی مر کشفهجو
یت ب یری، گردد. ) قراریو در قرب ب صبریرضای محبوب بطوریکه در طلب رؤ  (۳۹۷، ص ۱۳۷۳ هجو

 دارد.این میل تداوم و استمرار دارد و از نوع سر سپردن و مداومت است که سالک عاشق به معشوق 
ید: »محبت ایثارمحبوب بود بر همه  چیزها«کسی دیگر گو

 (۴۸-۱۴: ص ۱۳۷۴، قشیریاند: »موافقت حبیب بود به شاهد و غایب« )و گفته
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حارث محاسبی همه این تعاریف را در یک عبارت گفته است، »محبت میل بود به همگی، به چیزی پس او را 
یشتن بتن و جان و مال و م کردن پنهان و آشکارا پس بدانستن که از تو همه تقصیر است«. وافقتایثار کردن بر خو

 (۵۶۴)همان، ص 
اند از »موافقت« سخن به میان آورده و محبت را با رضایت و حال اکثر صوفیه که درباره محبت و عشق سخن گفته

 اند:رضا قرین دانسته
دانسته که بعد از خدمت و پیش از رضایت است وی باره موافقت را از منازل عشق صاحب عبهر العاشقین دراین

: »عشق را مقدمات است، بدایت عشق، ارادت است، ازآنجا به خدمت آیند، بعدازآن موافقت است، سدی نوی م
 (۱۵: ۱۳۶۰، بقلیبعدازآن رضایت است و حقیقتش محبت«. )

ید:  بیشتر صوفیان بزرگ حال محبت را باحال رضا قرین دانسته ذوالنون گو
 مت رضا سه چیز است، ترک اختیار پیش ازقضا، نایافتن تلخی پس ازقضا و یافتن محبت در وقت بلا.علا

، کسی که به مقام رضا برسد از حسد و عداوت برهد و به مشیت و قضا و قدر الهی دانندیرضا را ثمره محبت م
 (۲۸۵: ۱۳۷۵، شفیکاواقف و مطیع و به داده حق راضی و خشنود گردد و این مقام کاملان است. )

 رضا به داده بده وز جبین گره بگشای/ که برمن و تو در اختیار نگشاده ست
اند که رضا از احوال  اند و بعضی گفتهاین موافقت باحال رضا مناسبت دارد. رضا را برخی از مقامات هم دانسته

یند بدایت رضا مکتسب بود بنده بی بودنش، گو را و آن از مقامات است و  است؛ یعنی اکتسابی بودن یا موهو
 (۳۰: ص ۱۳۵۷ سجادی، نهایت وی ازجمله احوال بود و مکتسب نیست. )

اند که در آن سالک پس از گذر از مقامات زهد و فقر و صبر و توکل درنهایت به رضا پل بین مقام و حال دانسته  
است مانند انس، شوق، محبت و یعنی به حال رضا که مقدمه حالاتی  گرددیحال یا همان واردات غیبی نائل م

یریاطمینان و... )  (۳۶۸-۳۶۴: ص ۱۳۷۳، هجو
همه این تعاریف و توصیفاتی که عارفان درباره عشق بیان کردند استعداد و آمادگی برای نیل به حال عشق به شمار 

و این نظرات دقیق و عمیق صوفیان و عارفان بزرگ مقدمه و تمهید معرفت عشق است که جنبه تعلیمی  رودی م
 عرفان مبتنی بر عشق و محبت بوده است.

 عشق و معرفت:.5-1
با رشد معارف عرفانی در بین صوفیه و نیز تأثیرپذیری از اندیشه فلاسفه، رابطه بین عشق و معرفت آن را به یکی  

مستقیم دارد و معرفت از اهداف اصلی  یااصلی عرفان مبدل نمود. عشق الهی با معرفت رابطه از موضوعات
و از احوال بیان ناپذیر  گرددی. این معرفت با فنای عاشق در معشوق محقق مرودیعارف در عرفان به شمار م

 است.
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تبیین نمود، وی »عشق را دوستی مؤکد  ابو حامد غزالی از عارفانی بود که محبت و عشق را در رابطه معرفت 
. »هرکه خدای تعالی را بشناسد هر آیینه وی را دوست گیرد؛ و هرکه شودی که با شناخت کامل م داندی مفرط« م

قدر آنکه معرفتش مؤکد بود؛ و دوستی مؤکد را عشق خوانند؛  را شناختن او مؤکد شود، دوستی او مؤکد گردد، به
( وی در عشق به دو دریافت و ۶۰۴، ص ۲: ج ۱۳۶۶، غزالیدوستی مؤکد مفرط«. )و عشق را معنیی نیست جز 

تناسب و زیبایی رنگ باشد و به حس بصر ادراک گردد. دوم ، اول زیبایی جمال ظاهر را که بهکندی ادراک اشاره م
لال و باطن زیبایی جلال و باطن که با دریافت درون و با حس دل ادراک گردد. وی اصل زیبایی را زیبایی ج

 (۶۰۵. )همان: داندی م
 هاست. در حقیقتمحبوب  همة اصل   ریشه و خدا که در اصل به ها یعنی محبتتر و بالاتر از همه محبتمهم

بی  .(۸۱-۵۸، ص ۲۱، شماره ۱۳۹۸، غنویندارد ) را  محبت استحقاق جز او دیگری به و نیست او جز محبو
 و دانسته مقامات قصوای غایت را  خدا  محبت او .است درجات بالاترین در بدارد  دوست را  او خدا  هرکس که

 (۴۰، ص ۱۴ج  بیتا،  ، غزالی) .آورد یم به شمار آن یهاوه یم از ثمره و دی آی م به دست ازآنپس آنچه تمامی
منازل ، سراج، قشیری و... هم مثل غزالی محبت را از یبسیاری از صوفیان و عرفای اهل تعلیم و معتدل، کلاباذ

 تواند حاصل شود.عرفان و آن را ثمره معرفت دانسته که در ادامه سیر و سلوک می
اند بر معرفت. بعضی از عارفان دارای زمینه و استعدادی خاص و شگفت بوده بعضی دیگر محبت را مقدم داشته 

: سالکان شوندی دودسته تقسیم م. عارفان در تقسیمی دیگر به  انددهیترین حالت به وصال رسو در کمترین و کوتاه
بان. سالک با مجاهده و ریاضت پس از طی مراحل و مقامات و مراتب به بان، یا همان محبان و محبو حق و مجذو

حق ریاضت و مجاهده فراوان به زحمتی. مجذوب عارفی است که با عنایت الهی در قدم اول ب شودیواصل م
ز ناحیه حق است، چون بدون توفیق الهی هیچ پیشرفتی ممکن . در مورد سالک مجذوب هم توفیق ارسدی م

 (۲۶۱-۲۶۰: ص ۱۳۷۲، یثربی. )گرددینم
 سایه عنایت بهتر است/ از هزاران کوشش طاعت پرست یاذره 

اصل اساسی و مقصد نهایی در بین صوفیان »معرفت« است در تعریف معرفت باید آن را حالی دانست که عارف 
ناشدنی است. در سایه معرفت سالک که مانند حالات عشق وصف گرددی به آن نائل مبراثر صفای درون و دل 

و روح که لطیفه غیبی است   دینمایشده و با قلب و روح که از عالم معنی هستند حقیقت را مشاهده م  نیبقتیحق
 (۴۰۹: ص ۱۳۷۴، غنی. )گرددیو این مجذوب حق شدن با قدم عشق میسر م گرددیمجذوب خدا م

 باشندیفهم مق و معرفت از یک سنخ و هر دو از امور معنوی هستند و با الفاظ و اصطلاحات خاص خود قابلعش
. از جنس لطیف هستند که در قلب و روح و جان گردندیو هردو موهبت هستند که تنها با اکتساب حاصل نم
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و هر عشقی معرفت است اما هر   درسیآدمی جای دارند. هر معرفتی با عشق و محبت تکمیل و به کمال نهایی م
 معرفتی عشق نیست.

طور خاص توسط فلاسفه و با رشد معارف صوفیه رسائلی مستقل در موضوع عشق به نگارش درآمد که عشق به 
سینا، شیخ اشراق، احمد غزالی، عین القضات و ... در تبدیل عرفا تعریف و بیان گردید. ابوالحسن دیلمی، ابن

 تعلیمی درآوردند.عشق به یک مقوله معرفتی نقش به سزایی ایفا نمودند و آن را به شکل 
زیر هر  داندیتر از محبت مشیخ اشراق عشق را غایت محبت دانسته »العشق محبة مفرطه« و عشق را خاص

تر از معرفت است زیرا که همه محبتی معرفت عشقی محبت باشد اما هر محبتی عشق نیست و محبت نیز خاص
ولد یابد زیرا در سایه معرفت دو چیز یعنی باشد اما همه معرفتی محبت نباشد. از معرفت محبت و عداوت ت

و مورد طبع اوست واژ شر و نقص  آورد یو نفس انسانی به کمال و خیر روی م  شودی )خیر( و )شر( حاصل م
گریزان پس پایه اول معرفت و دوم محبت و سوم پایه عشق است که بالای همه است و عالم عشق منتهای عالم 

 (۲۶۸و  ۲۶۹، ص ۱۳۶۶ سهروردی، معرفت و محبت است. )
ابن  یهاشهی احمد غزالی که مجذوب و ربوده عشق بود، در عشق استاد عین القضات و سخنان وی با افکار و اند

نیز مثل حلاج و بایزید سخنان شطح گونه بسیار دارد و   یجهت و رنگ و بوی وحدت وجود دارد. وعربی در یک
 (۱۰۷-۱۰۴: ۱۳۶۷، ب کوزریناز کرامات وی سخنان عجیب بسیار است. )

ترین و تأثیرگذارترین منابع عشق عرفانی در بین اهل عرفان بوده است است سوانح العشاق غزالی یکی از مهم 
طور کامل بیان گشته و اهمیت این امر چنان بوده که عرفای موضوع این کتاب عشق است و در آن عشق عرفانی به

ا بر اساس آن نگاشته است که بعدها لوایح جامی نیز از آن متأثر بعد مانند فخرالدین عراقی لمعات ر یهاسده
ید:شده است. سوانح سراسر از نکته  ها و لطایف عشق عرفانی است آغاز عشق و در تفسیر یحبهم و یحبون گو

 با عشق روان شد از عدم مرکب ما روشن زچراغ وصل دائم شب ما
 نیابی لب ما زان می که حرام نیست در مذهب ما تا باز عدم خشک

اشاره به قوس صعودی و نزول دارد که از عشق به وجود آمده، روح ما به همراه عشق به وجود آمده در قوس نزول 
که از آن به شب تعبیر شده ما از چراغ وصل بهره بردیم، این چراغ همان می و شرابی است که در مذهب عاشقان 

سوی عدم برگردیم لب ما از این می همچنان تر صعود بهحرام نیست و روشنایی آن مستی است. چون در قوس 
 (۱۵-۶: ص ۱۳۵۸، پورجوادیخواهد بود؛ و آثار هستی در ما ظاهر خواهد بود. )

 زیرا جلالت معشوق از حد وصف و بیان و ادراک علم دورست: داندیعشق را بیان ناپذیر م
 ی زند این عاشقانعشق پوشیده است هرگز کس ندیدستش عیان در لافهای بیهده تا ک

 زند عشق از پندار خالی در زچنین وصال چنانهرکس از پندار خود در عشق لافی می 
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 بیان ناپذیری عشق:
ها و دقایق آن  باره به نکتهاند و دراین اهل عشق از بیان ناپذیری و قابل وصف نبودن حال عشق مکرر سخن گفته

 .دانندیدرک و فهم زیاد نمو همواره حالات عرفانی را چندان برای غیر اهل عشق قابل کنندیاشاره م
چون عشق از حد گذشتن است و از  داندیقشیری برای عشق حدی تعیین نکرد و آن را قابل وصف و بیان نم 

ست، بنابراین است و خدای را به از حد درگذشتن روا نی یمعنیطرف حد و حدود درباره خدا نامفهوم و بآن 
است توصیف نمود، پس عشق بیان ناپذیر و قابل توصیف نیست. قشیری  حدیخدای را با عشق که ب توانینم

یش به بیان ناپذیری عشق و محبت نظر دارد، سپس با استفاده از تجارب صوفیانه  ابتدا از این دیدگاه کلامی خو
 (۵۶۱-۵۶۰: ۱۳۷۴ قشیری، . )کندیاهل معرفت آن را بیان م

 :دی گویکرده و مباره به استدلالی کلامی که دیدگاه اصلی وی است به بیان ناپذیری عشق اشاره غزالی نیز دراین
بی که  »و از حد عشق آن است که قابل شرکت نباشد و هرچه جز این عشق است قابل شرکت است، چه هرمحبو

ما در امکان و اما ما در وجود و ا  این جمال را دومی متصور نیست، نه در امکان  جز اوست نظیر او متصور است ا 
 (۶۰۶، ص  ۲: ج  ۱۳۶۶،  غزالیو نه در وجود. پس اسم عشق بر دوستی غیر او مجاز محض باشد، نه حقیقت«. )

ناشدنی دانسته و سماع را که صوفیه در سیر و مانند قشیری محبت را میل و موافقت و لذتی وصفغزالی نیز به
که باعث ایجاد و تحول حال و صفای باطن  داندیاز اسباب محرک عشق م کنندییز مسلوک عارفانه آن را تجو

 (۶۰۲، ص ۲: ج همانگشته و درتسلی نفس تأثیر قوی دارد. )
 گونه بیان نموده است:الدین عربی شیخ اکبر عشق را به اینمحی

 الحب ینسب الانسان والله/ بنسبة لیس یدری علمنا ما هی
 ذاعجب والله ولله سیحقیقته/ آل  الحب ذوق و لا تدری

 ثوب النقیضین مثل الحاضر الساهی /هاتی لوازم الحب تکسونی هو
 بالحب صح وجوب الحق حیث یری/ فینا و فیه ولسناعین اشیاه 

 (۲/۳۲۰: ج ۱۴۰۵، ابن عربیاستغفرالله مما قلت و قد/ اقول من جهة الشکر لله )
 است خبریو هم به خدا. علم ما از حقیقت آن ب شودی محبت هم به انسان نسبت داده م

محبت لطیفه و ذوقی است که ماهیت آن شناخته شده نیست و به خدا قسم و سوگند به او که این عشق عجیب 
 است عجیب.

مانند شخصی که هم حاضر از دورنگ مخالف به  یاسراسر وجود مرا فراگرفته، جامه  یامحبت و عشق مانند جامه
 یب.است و هم غا

 وسیله عشق و محبت بوده است.هرگاه که جمال ازلی در وجود ما و حق تجلی یافته تنها به
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ازآنچه که درباره محبت و عشق گفتم از خداوند عفو طلبیده و این تعریف را تنها برای شکرگزاری خدا بجا آوردم.  
 (۲۱: ص ۱۳۸۵، محمود غراب)
 حافظ: بیالغلسان 

 به بیان/ ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنید سخن عشق نه آن است که آید
ید/ ورای حد تقریر است شرح آرزومندی  قلم را آن زبان نبود که سر عشق گو

مولانا نیز توصیف و تعریف عشق و حالات مربوط به آن را خارج از نوشته و کتاب دانسته و عشق را قابل بیان 
 :داندینم

 به عشق آمد قلم بر خود شکافت چون /شتافتی چون قلم اندر نوشتن م
 چون سخن در وصف این حالت رسید/ هم قلم بشکست و هم کاغذ درید 

 )مولوی، دقتر اول( 
 تینهایب یااین بیان ناپذیری عشق که علل درونی و هم موانع برونی دارد، عارفان را به عالمی دیگر که گستره 

دارد کشاند که عالم خیال است. با گذار از خیال عاشق شاید روی حقیقت را دریابد که مقصد نهایی عاشق 
 باشد. تواندی م

 هرکس حکایتی به تصور چرا کنند /کشدیمعشوق چون نقاب زروی برنم
 عشق خیالی:

 چون خیال تو درآید به دلم رقص کنآنچه خیالات دگر مست درآید به میان
 مست و دلم مست و خیالات تو مست همه بر همدگر افتاده و در هم نگرانسخنم 

 ( ۱۹۹۶: غ ۱۳۶۳)مولوی، 
، ممکن است تصوری از آن بر اساس واقعیت رد یگی خیال و مثال معشوق در عالم خیال مورد عشق عاشق قرار م 

ل در نزد عارف بر عالم واقع اصطلاح طبیعی باشد و یا آن تصور صرفاً خیالی و فاقد صورت باشد. عالم خیاو به
، دهدیترجیح دارد زیرا سیر و سلوک سالک در آن باحالت عرفانی بهتر پیش رفته و موانع و مشکلات عشق روی نم

عاشقانه گردید و عشق  یهاشهی بنابراین خیال عشق در اندیشه و اشعار همه عارفان محمل مناسبی برای بیان اند
 گردید. مثالی و خیالی بیانگر لطایف آن

فلاسفه هم در آثارشان از عالم خیال سخن گفته و یکی از مراتب وجودی در نزد فلاسفه عالم خیال است، 
یایی، بینایی، چشاهمان ، شنوایی و لامسه هست، ییطور که در عالم طبیعت و محسوس حواس ظاهری مثل بو

ها صور خیالی حاصل وجود دارد که با آندر عالم خیال هم حواس باطنی مثل، خیال، وهم، حافظه، متصرفه 
 (۲۹-۲۴: ص تای، بسیناابن. )گرددی م
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 ،شودیعالم خیال به دو نوع خیال متصل و منفصل تقسیم م
که محل جمع اضداد است، واسطه بین ماده و معنا، دو امر متضاد حس و عقل که جمعشان  یاخیال متصل قوه 

اند. از دیدگاه ابن عربی محسوسات که متکاثف هستند جمعقابلازلحاظ وجودی ممتنع است در برزخ خیالی 
 (۴/۱۸۵و  ۱/۱۲۵م:  ۱۹۱۱سازی شوند. )ابن عربی، تلطیف و پاک   توانندی در این برزخ خیال م

خیال منفصل عالمی حقیقی و مستقل در عالم هستی حدفاصل بین عالم عقل و حس است که خارج از انسان 
 (۲/۲۹۶، همانوجود دارد. )
تقسیم به سه بخش است، عالم غیب، عالم شهادت، عالم خیال و تصورات. عالم قابل یبندمیدر یک تقس

ترین این عوالم ازنظر وجود عالم خیال است، در این عالم است که بیننده آنچه را که قبل از زیباترین و کامل
 وجودش موجود بوده و اکنون هم موجود است در آن عالم ادراک کند.

یش عشق م عاشق  و آن  گرددی، در این حالت عشق مورد تعظیم عاشق مورزد یدر عالم خیال به معشوق خو
در این حال دو صورت در خیال  شودی صورت نفس مخیله الصاق مصورت خیالی در خیال عاشق مشتبه و به

. عاشق ردیگیو تحت تسلط و سیطره معشوق قرار م  ابدیی و عاشق به عشق پیوند و بستگی م  ابندییعاشق تقارب م
، ابن عربی. )رد یگیو در تسلط او و با او آرام و قرار م گرددیدلباخته و دائماً خواهان معشوق عزیز و یگانه خود م

۱۴۰۵ :۲/۱۱۵) 
 نیش را ناگاه بر لیلی زنی          ترسم ای فصاد اگر قصدم کنی 

 (۲۰۱۹: پنجم، ۱۳۷۱)مولوی، 
الدین عالم ، محیکنندیبین عوالم مختلف که در یک تقسیم آن را به عالم غیب، شهادت و خیال تقسیم م در 

 :داندی ها از جهان وجود و تصور مترین آنخیال را کامل
، عشق تو به یورزی»این عالم خیال و تصور دنیایی کامل و جامع است؛ و هر فردی که تو به سببی به او عشق م

ازآن است که آن عشق در عالم خیال و تصور او حاصل شده است و برای آن در عالم و هم خود مثال او تنها پس
و نمادی ممتاز برقرار ساخته است و معشوق خود را بر آن نمود و نماد مطابق یافته است. اگر مطلب چنین نبود  

خاطر آن تعلق شدی از او جدا م افتیی خاطر موقتی عاشق به کسی که با چشم یا گوش یا یکی از حواسش تعلق
. با این بیان دلیل روشنی است بر آنکه معشوق مینیبینم گونهنیکه ما مطلب را ا، درحالیگشتیهم از او جدا م

یر و در خیال و تصورش آن را  ابدییدر قلب و نظر عاشق بر اساس نمود و نمادی وجود م که معشوق آن را تصو
 گرددیتر مو لذا مشاهده آن لازم و حتمی شده شیفتگی و شوقش مضاعف و عشقش افزون و افزون  کندیایجاد م

یر کننده یرش نموده تصو یق و تهییج مو آن نمود و نمادی که تصو تا آن فرد را خواستار شود، فردی   کندی اش را تشو
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یر نموده است؛ زیرا آن اصل همان روح این خیال و بقای او به سبب اوست و همان که آن را  بر صورتش تصو
 (۹۹: ص ۱۳۸۵، محمود غراب«. )کندی چیزی است که آن را حفظ و نگهداری م

. کندیمثالی دارد که عاشق او را قوه خیال و در عالم خیال مشاهده م  رسدی معشوق انسانی که به مرحله خیال م
یش پیوند و رابطهگروه پذیرتر از پیوند با معشوق عینی و واقعی دارند. دل یای از عاشقان با محبوب خیالی خو

 ( و۳۳۷، ص ۲: ج ۱۴۰۵، ابن عربی)
تر فهم نمود و در اصل سخن وی مبتنی بر یک نکته معرفتی مهم در عشق است و الدین را باید عمیقسخن محی

خیال زاییده عاشقی است که آن تصورات   ورزدیق آن است محبت و عشق مآن اینکه عاشق به چیزی که خود خال
با آن سیر نموده و به تجاربی لطیف   تواندی و م  ورزد یو با آن تصورات و تخیلات عشق م  ندی آفریرا در عالم خیال م

یش در نظر گرفت و آن را به همین  و عمیق برسد. حال با این توضیح باید عشق و محبت خدا را به مخلوقات خو
 شکل فهم نمود بنابراین عشق از خالق شروع و اصلش با اوست.

انه موردتوجه بوده و شخصیت این عشق خیالی که فاقد عینیت و صورت و مصداق است، در اندیشه و اشعار عارف 
یژه حافظ سهم زیادی دارد. گونه معشوق فراتر و برتر از معشوق زمینی است در اشعار عارفان بهو حیثیت این و
 (۱۱۶۸ص  ۲: ج ۱۳۷۱)خرمشاهی، 

ق نقطه آغاز و یا اتصالی برای ورود و ارتقاء و نیز سیر در عوالم معنوی و نیل به عش تواندیگونه از عشق ماین
حقیقی به شمار آید، یعنی زمینه و تمرین و آمادگی برای درک و دریافت عشق حقیقی و حال وحدت وجود که 
بیان ناپذیر است. ذهن و خیال عاشق از معشوق مملو و پر گشته و از نفس و خود آزادشده و به مقام و سپس حال 

 .وحدت متصل و این اتحاد از خیال فراتر و سر در حقیقت خواهد داشت
 عشق و وحدت وجود:

هجری( نخستین کسی بوده است که شهادت را به صورتی که در قرون بعد اکثراً به چشم  ۲۰۰معروف کرخی )م  
بازگو کرد: ]لیس فی الوجود الا الله[ در هستی جز خدا نیست. افرادی مشهور دیگری مثل احمد غزالی،   خورد ی م
اند و این کلمات و سخنان حدت وجود تمثیل و نظراتی داشتهالقضات و...بسیاری از اهل معرفت درباره و نیع

 بیشتر باحال و وجد عارفانه بیان گردیده است و مربوط به توحید عارفانه است.
 (۲۵۰: ص ۱۳۴۱، عین القضات همدانی)
یش به شمار آورده:محی   الدین عربی ملقب به شیخ اکبر عشق و حب را دین خو

 ادین بدین الحب انی توجهت
 ئبه فالحب دینی و ایمانیرکا

 (۴۴: ص ۱۳۴۵، ترجمان الاشواق)
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یان، چراگاه دی گویاو خود را بنده عشق دانسته و م : دلم چنان شده که هر صورتی را پذیرا است؛ روی زیبارو
 .داندیغزالان، دیر ترسایان، خانه بتان و کعبه حاجیان، الواح تورات، اوراق قرآن و ... همه را جلوه عشق م

آغاز محبت از ناحیه حق بوده و اساس و اصل هستی بر آن بوده و تجلی، »پدیدار گشتن این  نی الدیر محازنظ
حال مشتاق به خلق است تا او را عالم از نفس رحمان است که محبتی است پنهان در مخلوقات که درعین 

ان الله جمیل و گر است وسیله این عالم ظاهرشده و جمال حق در آن جلوه بشناسند. خداوند باطنی است که به
در حقیقت به خدا محبت ورزیده است، زیرا  ورزد ییحب الجمال. کسی که به جهان به لحاظ زیبائیش عشق م

گاهش عالم است که جهان را او بر اساس صورتش آفریده است. پس جهان تماماً جمال ذاتی تعالی جلوه حق
 (۸۶ص  :۱۳۸۵اوست و حسن و زیبایی او عین خود اوست.«)محمود غراب، 

الدین نسفی تعالیمش برگرفته از شیخ کبری و سعدالدین حموی بود، این عارفان شاگرد مستقیم و بلافصل محی
عربی بودند و اصل وحدت وجود که نظریه مهم ابن عربی در عرفان و تصوف است از طریق آنان به نسفی رسید. 

بی دارد با این بیان در کشف الحقایق دراین که: »وجود یکی بیش نیست و آن وجود خداست باره استدلال خو
جز وجود خدا چیزی چنانکه به غیر از وجود خداوند چیز دیگر موجود نیست و امکان هم ندارد که باشد زیرا که به

 (۱۶۴، ص ۱۳۶۷، کوب نی زردیگر موجود باشد خداوند را در وجود مثل و شریک باشد«. )
مانند همه عارفان مکتب وحدت توحید به زیبایی تبیین نموده او نیز به  نسفی وحدت وجود را با مقام فنا و وصال در

عربی که خود وحدت وجود را با آیات قرآنی  نی الدی ترین اندیشه در این موضوع از محوجود از بارزترین و کامل
 :دینمای چنین توصیف مپیروی کرده و عشق و وحدت وجود را این نمودهیتعلیم م

یش وقت  سعی و کوشش گذشت و وقت کشش و بخشش آمد شب ریاضت و مجاهده تمام شد روز »ای درو
مشاهده و معاینه طلوع کرد طلب خدای برخاست و خدای ظاهر شد موسم جولان عقل گذشت و وقت جلوه 

: لو دنوت انملة لاحترقت جبرئیل فکر دلاله بود چون گفتیعشق رسید این مقام آن مقام است که جبرئیل م
جمال معشوق ظاهر شد و نقاب از روی برداشت دلاله کجا در گنجد و علامت آنکه سالک از ظلمت کفر و 
کثرت شرک خلاص یافت و به نور توحید و وحدت آراسته شد و به مقام تمکین رسید آن است که یک وجود بیند 

اول آخر و آخر اول و  که در آن یک وجود مشرق و مغرب و جنوب و شمال و فوق و تحت باشد و تحت فوق و
ظاهر و باطن ظاهر باشد و آن وجود را فوق نباشد و تحت هم نباشد و اول نباشد و آخر هم نباشد و ظاهر نباشد 

 (۱۴۵-۱۴۳: ص ۱۳۴۴ نسفی،و باطن هم نباشد. ...«)
ه و وسیله بعدازآنکه آموزه وحدت وجود در بین عارفان تثبیت گردید و عنوان تعلیمی به خود گرفت، بهترین شیو

برای تبیین آن عشق و اصطلاحات مربوط به آن بود که با رمز و بیان عارفانه در گفتار و اشعار عارفان بزرگ مثل 
سادگی ، حافظ و... پدیدار و بیان گردید. همه عارفان با بیان زیبا و ساده حقایق را برای همگان بهیابن عربی، مولو
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نظیر اند بر اساس عشق و محبت بیان نمودند که کمانعی درراه حقیقتو بدون تکلف و تشریفات و خرافات که م
 بوده است.

 
 گیری نتیجه.3
عرصه و عالم عشق بسیار گسترده و از دنیای اساطیر تا عالم خیال را در برگرفته و حدیث عشق درادیان و ادبیات  

عنوان اصلی حقیقی و آموز بوده که در کتاب مقدس وآسمانی، بهعرفانی یکی از موضوعات زیبا و عبرت 
ان سخن آمده. بر اساس آیات قرآنی عارفان بین خدا و انس زیآمشده و از رابطه محبتشمول برای همه بیانجهان

همان کسانی هستند که خدا در کتاب وعده داده بود که آنان را دوست دارد و آنان هم خدای را دوست دارند. 
تصوف محبانه زهدگرایانه قرن دوم براثر تأثیرپذیری از اندیشه فلاسفه جای خود را به عرفان معرفت اندیش عارفان 

مثل  ییهاداد. سخن مشترک بسیاری از صوفیان و عارفان اهل تعلیم درباره محبت شامل مؤلفهاهل تعلیم و نظر 
ها و دقایق ها نکتهمعارف عمیق و مهمی گردید که درباره آن  ی، بیان ناپذیری، دارا ثاریمیل، موافقت، لذت، ا

ست که درصدد تبیین عشق برآمدند. را باید پیشگفتارهای عارفان اهل نظر دان  هاهی شده است. این نظرمعرفتی بیان
در قرن چهارم هجری گفتار فلاسفه درباره عشق هم تأییدی بر حال عارفان عاشق گردید و باعث اقبال و گسترش 
تعالیم عشق در بین اهل معرف گردید و به معرفت عشق منتج گردیده و عشق و سلوک با سخن اهل معرفت همراه 

 گردید.
سوی تکامل و ابن عربی که اهل نظر بودند عرفان نظری را به  هایمانند شیخ اشراق، غزالظهور عارفان تأثیر گزاری  

بی در مقام تبیین آن برآمدند  پیش برد، آنان صاحب آثار مهم و تأثیرگذار بودند و درباره عشق و محبت هم به خو
داشتند بطوریکه معرفت  در ایجاد پارادایم معرفتی جدید و مکتب عشق و تعالیم نظری آن نقش اصلی و مهمی

 عشق به نهایت حقیقت توحید یعنی وحدت وجود انجامید.
اند، آغاز آن را معرفت و محبت را نتیجه معرفت دانسته  یارابطه محبت و معرفت ازنظر عرفا دو حالت دارد، عده 
یش گشوده و معا گونهنیا رف آن را بیان نمودند، از عارفان اهل اعتدال و تعلیم بودند و باب محبت را در آثار خو

ای دیگر از عرفا با همدلی، جذبه و وجد عاشقانه را در معرفت شرط دانسته و محبت را پیش از معرفت وعده
. سالک عاشق در دهدی، ازنظر این عرفا معرفت حالی است مثل عشق و با موهبت و افاضه حق دست مدانندی م

قت و با ایثار و ازخودگذشتن به حال رضا و فنا، به وحدت و سیر و سلوک عارفانه از مراحل میل و طلب، مواف
ناپذیر که تنها اهل عشق آن را ، حالی وصفخواهدیو نم ندیبیتوحید نائل و جز وجود معشوق چیزی نم

 .ابندیی درم
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به   حکمت فیلسوفان باستان رسید، باسیر تکاملی آموزه عشق از اساطیر شروع و در کتاب مقدس به آن سفارش و
لا یزهد ساده زاهدان ب بخشنتی شریعت اسلامی مشروع و مدتی ز گردید و با حکمت فلاسفه مسلمان  شیآ

عملی، تعلیمی، شرعی، فلسفی، خیالی،  یهاقرائت از عشق و محبت شامل: قرائت یهاتأیید گردید، گونه
معرفتی و حال بیان ناپذیر وحدت وجود در تاریخ تصوف اسلامی در حیات معرفتی عارفان بزرگی مثل رابعه، 

یری، غزالیحلاج، کلاباذ ، مولوی، حافظ و...تجلی یافته که عرفان اسلامی نی الدی، محی، سراج، قشیری، هجو
 قرارداده است. هاشهی ر اوج چکاد اندرا در جایگاهی رفیع و بلند و د

 
 منابع:

 .قرآن کریم
 .تا رساله عشق، کلاله خاورسینا، بیابن -
 .: دار صادرروت ی، ترجمان الاشواق، ب۱۳۴۵ابن عربی، محمد بن علی،  -
 م. ۱۹۸۵=۱۴۰۵: دار صادر، روتیالدین عربی، الفتوحات المکیه، بابن عربی، محی -
 .، ا لفتوحات المکیة، قاهره: دار صادر۱۹۱۱الدین، محیابن عربی،  -
یانی،  رضا لطفی،  محمدحسن ترجمه افلاطون،  آثار کامل ، دوره ۱۳۶۷افلاطون،  -  تهران، خوارزمی، کاو
یه، ترجمه محمد تحریرچی، تهران: مول۱۳۶۷بدوی، عبدالرحمن،  -  ،ی، شهید عشق الهی: رابعه عدو
 ، تهرانیهانری کربن، محمد معین، منوچهر حی(، عبهرالعاشقین، تصح۱۳۶۰)بقلی روزبهان، ابن ابی نصر،  -
 ، مجموعه آثار ابو عبدالرحمن سلمی، تهران: نشر دانشگاهی۱۳۷۸پورجوادی، نصرالله،  -
گاه، تهرانیزالد غمآر احرح آثو ش یدگح زن وانت: سقطان طری ل، س۱۳۵۸پورجوادی نصرالله،  -  ، آ
 فرهنگی-حکمت، علمی اصغری، تاریخ جامع ادیان، ترجمه عل۱۳۷۴جان بی ناس،  -
 یها...، به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران: صفالدین، غزلیات حافظ: بامعنی واژهحافظ، شمس-

 .۱۳۶۹یشاه، عل
 فرهنگی-نامه، سروش، علمی، حافظ۱۳۷۱، نی خرمشاهی، بهاءالد-
 المعارف بزرگ اسلامی، تهرانمرکز دایرة ۱۳۸۴دانشنامه بزرگ اسلامی،  -
یل،  -  فرهنگی-، لذات فلسفه، ترجمه عباس زریاب، تهران، علمی۱۳۷۷دورانت، و
 عاشقی، برنامه یها، وسوسه۱۳۷۷دهقانی محمدرضا، -
 عشق، ترجمه جلال ستاری، چاپ آلیک،  یها، اسطوره ۱۳۷۴روژمون دنی دو،  -
 مجتبوی، تهران، حکمت، نی الد، کلیات فلسفه ترجمه جلال۱۳۷۶ریچارد پایکین و آوروم استرول،  -
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 ، فرار از مدرسه، تهران، امیرکبیر،۱۳۵۶، عبدالحسین، کوبن ی زر -
 ، جستجو در تصوف ایران، امیرکبیر۱۳۶۷عبدالحسین،  کوب ن ی زر -
 ریرکبیفرهنگ فلسفی و کلامی، ام 1357جعفر،  دیسجادی، س -
، اللمع فی التصوف، ترجمه مهدی مجتبیی، تصحیح رینولد آلن ۱۳۸۲سراج ابونصر عبدالله بن علی، -

 رینیکلسون، تهران: اساط
 العشق، تصحیح و توضیح نجیب مایل هروی، انتشارات مولی ، فی حقیقه ۱۳۶۶الدین، سهروردی، شهاب -
 ی نجیب مایل هروی، تهران: مول حی، مناقب الصوفیه، تصح۱۳۶۲عبادی، مظفربن اردشیر،  -
 البلاغه، ترجمه جعفر شهیدی، تهران انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، نهج۱۳۷۲علی بن ابیطالب،  -
 ، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، تهران: زوار۱۳۸۹عزالدین کاشانی، محمود بن علی،  -
 تا دوره شانزده جلدی، بیروت: دار الکتاب العربی،یعلوم الدین، ب اءیاح غزالی، ابو حامد،  -
 ، تاریخ تصوف در اسلام، تهران: زوار۱۳۷۴غنی، قاسم،  -
یدالدین محمد خوارزمی، ۱۳۶۶غزالی ابو حامد،  - به کوشش حسین خدیو جم، ، احیاء علوم الدین، ترجمه مؤ

 انتشارات علمی و فرهنگی
 ، مجموعه رسایل الامام الغزالی، دارالفکر۱۴۲۸-۱۴۲۹الامام الغزالی، ابو حامد،  -
 ، تهران، امیرکبیروندنهیی، المنقذ من الضلال، ترجمه صادق آ۱۳۶۲غزالی، ابو حامد،  -
م و تصحیح نصرالله تقوی با مقدمه سعید نفیسی، ، لب لباب مثنوی، به اهتما۱۳۷۵کاشفی، حسین بن علی،    -  -

 تهران، اساطیر
بکر محمد بن ابراهیم،    - ، متن و ترجمه کتاب تعرف، به کوشش محمدجواد شریعت، تهران: ۱۳۷۱کلاباذی، ابو

 ریاساط
 ، اساطیر یونان و روم، ترجمه احمد بهمنش، امیرکبیر۱۳۵۶گریمال پیر،  -
، ترجمه رساله قشیریه، مترجم ابوعلی حسین احمد عثمانی، تصحیح ۱۳۷۴بن هوازی،  می قشیری، عبدالکر -

 و فرهنگی یالزمان فروزان فر، تهران: علمبدیع
 ثی ، میزان الحکمه، مترجم حمیدرضا شیخی، قم: دارالحد۱۳۸۹شهری محمد، محمدی ری -
 تا بحارالانوار، چاپ بیروتمجلسی محمدباقر، بی -
 فیلسوف ری محمد بن زکریای رازی، نشر نی، ۱۳۶۸محقق مهدی،  -
 ، عشق و عرفان از دیدگاه ابن عربی، ترجمه محمد رادمنش، تهران، جامی.۱۳۸۵محمود محمود غراب،  -
 دایره المعارف فارسی، تهران: امیرکبیر ۱۳۸۷مصاحب، غلامحسین،  -



 ٦٦                                                                     اندیشه عارفان مسلمانتحول مفهوم عشق و محبت در 

 

 ریرکبیمحمد بن محمد، مثنوی معنوی، تهران: ام ۱۳۷۱الدین، مولوی، جلال -
 ریرکبیفروزان فر، ام الزمانعی ، دیوان شمس، تصحیح بد۱۳۶۳الدین، مولوی، جلال -
 ، بریتش وفورن۵/۶، سفر تثنیه، بخش ۱۹۲۰کتاب مقدس عهد قدیم و عهد جدید،  -
، کشف الحقایق، گردآورنده مهدوی دامغانی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر ۱۳۴۴بن محمد،  نی زالدی نسفی، عز -

 کتاب
 ق، مجموعه آثار فارسی شیخ اشراق، انجمن فلسفه ایران، تهران. ۱۳۹۷سین، نصر ح -
یری، علی بن عثمان،  -  یالمحجوب، تصحیح ژوکوفسکی، تهران: طهور، کشف۱۳۷۳هجو
 ، تمهیدات، در مصنفات عین القضات همدانی، تهران۱۳۴۱همدانی عین القضات،  -
 ، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی۱۳۷۲یحیی یثربی عرفان نظری،  -
 ، فلسفه عرفان، حوزه علمیه قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی۱۳۷۰یحیی یثربی،  -
 

 مقالات:
 ۵و  ۴شهود زیبایی و عشق الهی، منبع: فرهنگ شماره  ۱۳۶۸پورنامداریان تقی،  -
 ۲و  ۱فرهنگی برگ فرهنگ، شماره -، عشق در فلسفه یونانی و مسیحیت، مجله علمی ۱۳۷۸امیری تورج،  -

 چاپ دانشگاه تهران
 ، سال یازهم،۲۱نامه عرفان، شماره ، مسیر تعالی در احیاءالعلوم غزالی، پژوهش۱۳۹۸غنوی امیر،  -
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In Edifications of love come to mythological teachings and religions. 

Philosophers, too, spoke of the theories of love. with interest from the 

teachings of god - human and their loving experiences, Points,mystics 

have an important insight about their love and its mysteries.Rais to 

love,inclination, agreed, devotion, in mystical behaviorcan lead to love, 
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According to mystics, whether it is with the consciousness whether or not 

before or after that, despite the prohibition of love and Inexperience and 

its problems but because of the knowledge, the natural beauty, mysterious 

of its being manifestation appeared. 
Plain lawful mystical love with a sort of mystical understanding Was 

combined. In evolutionary satiety Slowly it shifted its place to an 

important Unity of existence. In spite of the Sufis that they had known of 

the the secret of love But in the course of its reign there was clearly no 

time to express and the peak of the acme of the thoughts Sufis and a new 

paradigm emerged in sufism. in this context, the narrative of the roots, the 

evolution of the concept of love and love n relation to the knowledge in 

islamic mysticism, comparative analysis has been studied. 
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